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 مقدمه
. گرایی و آرزوي رسیدن به مدینۀ فاضله، از دیرباز دغدغۀ مهم صاحبان علم و اندیشـۀ انسـانی بـوده اسـت     کمال

کند، چرا که هـر یـک    می ها، کمک شایانی به این زمینۀ تحقیقی هاي برتر دوره شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه
هاي خاص، براساس برخوردهاي فـردي و اجتمـاعی آن دوره، آرمـان ویـژه و      از اندیشمندان و متفکران در دوره

ترین آرمان متفکـران   اند و در این راستا، شناخت الگوهاي برتر انسانی، بزرگ گرایی داشته آرزویی بهتر براي کمال
 .این حوزه است

ان و    عرفان و تصوف اسلامی، در مسیر تکامل، آغاز، اوج و فرودش به عنوان مکتبی مؤثر در فرم و محتـواي زبـ



ه حمایـت از آن            مهم. ادبیات فارسی بوده است نجم و شـکوفایی تصـوف بـ تـرین شخصـیتی علمـی کـه در قـرن پـ
ود   الاسلام امام اب حجۀبرخاست و اندیشۀ آمیختگی دین و عرفان را بنیان نهاد،  ی بـ جـاي  «پـس  . وحامد محمـد غزالـ

ار غزالـی را مـورد مطالعـه و مداقـه خـود        تردید نیست که همه شاعران حکیم و عارف ایرانی بعد از سده ششم، آثـ
ار سـنایی دیـده         . )1: 1376حسینی (» اند قرار داده در میان بزرگان ادب و فرهنـگ، ردپـاي غزالـی بـیش از همـه در آثـ

 .شود می
ــ کـه نزدیـک بـه دورة اوسـت ـ        دار است و نه تنها در آثار سـنایی  ر ادبیات فارسی دامنهرشته افکار غزالی د

در حقیقـت بـا   «دهندگان مسیر فکري سنایی چون عطار و مولوي هـم آشـکار اسـت و     هویداست، بلکه در ادامه
دهـد و   ار نشان میآنکه عطار و غزالی از حیث عمق و سادگی با یکدیگر تفاوت بارز دارند، تعلیم آنها قرابت بسی

زیسـتند، شـاید نسـبت بـه      کند اگر در یک دوره مـی  که نیکلسون خاطرنشان می هرچند مولوي و غزالی هم چنان
دادند، لیکن تعالیم آنهـا چنـان بـا هـم ارتبـاط دارد کـه فهـم تمـام          شیوة زندگی یکدیگر چندان تفاهم نشان نمی

» .ممکـن نیسـت  ) غزالـی، عطـار و مولـوي   (ار ایـن سـه تـن    هاي عرفان ایرانی بدون آشنایی با احـوال و آث ـ  جنبه
 )ده: 1369کوب  زرین(

 سنایی و غزالی و اشتراکات فکري ایشان
اي که متکلمّانی عارف چون ابوالقاسم قشیري و امام محمد غزالی شریعت و طریقـت را بـه هـم آمیختـه و      دوره

بـالاخره زمـانی کـه    ... دهنـد و  بسـط و گسـترش مـی    فلسفه را... سینا و کنند، زمانی که ابوریحان و ابن تفسیر می
در خراسان و غزنین هر لحظـه ممکـن اسـت رخ دهـد؛ از سـوي      ... ها و اختلافات سیاسی و طبقاتی و کشمکش

در چنـین اوضـاع و   ... )1(فروشـند  ارزش مـی  دیگر شعر فروشانی که زر و سیم شعر را به تکه نانی و سـنگی بـی  
نهـد و چنـان اندیشـه و کلامـش      ساز، پا به عرصۀ شعر و شاعري می مقام و دوراناحوالی، شاعري بلندنظر و والا

شعر قبل از سـنایی و شـعر   «سازد تا شعر و ادب فارسی را در مرزبندي  گیرد که محققّان ادبی را وادار می اوج می
که شعر قبـل و بعـد از   و سنایی را مرز و سرحدي بدانند  )2(به سنایی واگذار کنند» سازي دوران«و » بعد از سنایی

 .خود را از هم جدا کند
اي که سنایی پا به عرصۀ وجود نهاد و در شعر و شاعري مطرح شـد، اختلافـات فکـري و کلامـی و      در دوره

تـرین و پرطرفـدارترین فرقـۀ کلامـی و مـذهبی، اهـل سـنّت و         البته در این گیرودار، موفـق . مذهبی در اوج بود
 طـور کامـل متـأثرّ از اوسـت، امـام ابوحامـد محمـد غزالـی         پردازي که سنایی به هنظری. جماعت و اشعریان بودند

ـ است و با توجـه بـه اشـتراکات     انگیزترین فرد در قدرت بیان و مفاهیم و تعالیم اسلامی با رنگ عرفانی ـ شگفت
 .فکري اشعریان با تصوف، عرفان و تصوف خود را با آن تطبیق داد

بـدان کـه سـرمایۀ    «: دارد موضوع زیر به صراحت اعلام مـی ) قسم دو(اي ظاهر ه از عمل اربعیندر اصل دهم 
 )97: 1368غزّالی (» ...است) ص(سعادت و کلید خوشبختی پیروي از سنّت و اقتدا به روش رسول اکرم



. خـورد  هایی ـ حتیّ در شیوه زندگی ایشان ـ به چشم مـی    با تأمل در زندگی و احوال سنایی و غزاّلی، شباهت
از غزنه به بلخ، از بلخ به مکـه، از بلـخ بـه    ) تقریباً(سال  18درپی در طول  وجوگري سنایی در سفرهاي پی جست

وجوگري آن نـامبردار ادب بـه سـوي     سوي سرخس و در نهایت بازگشت به زادبومش، نشان از ناآرامی و جست
نه ـ زادبومش ـ به آسایش و آرامـش    رشد، از بودن تا شدن اوست، و چون سعدي جهاندیده، سرانجام تنها در غز

رسد تا بالاخره براي همیشه در همان شهر به آرامش ابدي، نایل آید و رخـت از ایـن عـالم پرآشـفتگی      نسبی می
سـراید   نشیند و شاهکاري ادبی در تعلیم و اخلاق و عرفان می رانی می بربندد و اما پیش از سفر ابدي بر مسند قلم

الحقیقـه و   حدیقـۀ باغ و بوستان حقیقت، شریعت و طریقـت در اثـري نفـیس بـه نـام       هایش را از و حاصل پختگی
اش از این دنیا به دنیاي دیگر، بـراي آغـازگران شـرع و عرفـان،      کند تا پس از تحول زندگی جمع می الطریقه شریعۀ

 .گشا باشد مربی و استاد، و براي کاملان در این وادي، مشاور و راه
 :ملاحظه است غییرات زندگی غزالی قابلاین مطلب در مقایسۀ ت

سفرهاي غزالی از طوس به نیشابور، از نیشابور به بغداد، از بغداد به سیر و سلوك ده ساله در قـدس، مصـر و   
، )طـابران طـوس  (، و برگشت به بغداد و سرانجام به نیشابور و در نهایت رجوع به محل تولد خـویش  ...حجاز و
 .دهد را نشان میهایی با زندگی سنایی  شباهت

، کتـب دینـی و   )ص(رسیم که افزون بـر قـرآن و سـنت پیـامبر     در بررسی منابع فکري سنایی به این نتیجه می
زرقـانی  (. »ترین منـابع تغذیـۀ فکـري او بـوده اسـت      آثار محمد غزالی از اصلی«شریعت زیادي در اختیار داشته و 

1381 :25( 
دهد؛ یا ـ به عبارتی بهتر ـ تأثیرپـذیري اندیشـۀ      غزاّلی را نشان می اي که اشتراك فکري سنایی و ترین نکته مهم

هـاي عرفـانی    کند، این است که غزاّلی اخلاق دینی را بر مبانی آموزه عرفانی و دینی سنایی از غزاّلی را آشکار می
ا در تلطیف و اصول عملی و نظري عرفان را در نثر شیوایش تبیـین و تعـدیل کـرد؛ سـنایی هـم همـین شـیوه ر       

اي که برگرفته از قـرآن و شـریعت و آراسـته بـه      اندیشه. ـ در حلّۀ شعر به کار برد  حدیقۀالحقیقۀآثارش ـ به ویژه  
. وجوسـت  رنگ و دیباي عرفانی و مسیر مقامات است و در معدن کیمیاي کمالات سنایی و غزاّلـی قابـل جسـت   

از احیاء و کیمیا ایـن حقیقـت    حدیقهاده فراوان سنایی در غزالی و استف الدین احیاء علومو  منهاج العابدینتأمل در «
آور عصر خود ـ و آثار و افکار وي داشـته اسـت و     سازد که سنایی علاقۀ مفرطی به غزالی ـ فقیه نام را روشن می

گونـه   همـان . داند و یا شاید شرعی در شعر خویش را در حقیقت احیایی در شعر می حدیقهکنیم که وي  گمان می
پوشاند، سنایی نیز در بـاغ حقیقـت خـود، خلعتـی گرانمایـه را       اي نو به تن علوم دینی می ، جامهاحیاءالی با که غز

 )2: 1376حسینی (» .در حقیقت خود احیایی در شعر است حدیقهنماید و  تقدیم شعر فارسی می
ر طی مراحـل سـیر و   از نکات دیگر اشتراك فکري سنایی و غزاّلی آن است که تصویري که سنایی و غزاّلی د

مدار یا مؤمنی عارف دارند؛ آن نظم و نظامی کـه در آثـار    وجوي کیمیاي کمال از صوفی شریعت سلوك و جست



و حتّـی بعـد از ایشـان    ...) چون ابونصر سراج، خواجه عبداالله انصاري، هجـویري و (استادان آن فن قبل از ایشان 
دهنـدة دیـدگاهی مشـترك و     شـود و نشـان   دو بزرگ، دیده نمـی مرسوم بوده، در آن ...) عربی و چون عطار، ابن(

 .متمایز از دیگران است
 

 مضامین دین و شریعت اسلامی
هایش، جز آن دسته از آثار صرف فلسفی که مقتضی بحثی کاملاً نظري اسـت، در توجیـه    غزالی در تمامی کتاب«

 ]و عرفـانی [امـر در آثـار کلامـی و اخلاقـی     جوید، و ایـن   باورهاي خویش همواره به آیات قرآن کریم استناد می
جـا کلامـش را بـا     و همه )1516: 1377خرمشاهی (» .کاملاً مشهود است...) احیاء، کیمیاي سعادت، اربعین و(غزالی 

 .کند گیري می کند و در نهایت هم با تأیید قرآن و حدیث نتیجه تأثیر از آیات و احادیث آغاز می
 : دنویس در این باره می» یثربی«

 س مقایسۀ آثار وي با آثار پیشینیان به خوبی نشان میاو مسائل عملی و نظري . دهد که او همیشه یک شارح بوده نه مؤس
غزاّلی . و غیره را با شرح و تفصیل بیشتر مطرح نموده است القلوب قوتسراّج طوسی و  اللّمعموجود در آثار پیشینیان از قبیل 

و  احیاءشدیداً تحت تأثیر عقاید اشعري بوده و این عقاید را در مسائل عرفانی هم دخالت داده است و در عین این که کتاب 
توان  انصاري را می ئرینمنازل الساها نه نظام عملی  وي از کتب نفیس و گرانقدر عرفانی است، در این کتاب کیمیاي سعادت

رود و توجه به  شمار می به هر حال غزاّلی در عرفان، خود فردي معتدل به. عربی را ابن الحکم فصوصیافت و نه انتظام نظري 
توان مشاهده کرد، اگرچه در برخی از مسایل از جمله در بحث سماع، اندکی از  شریعت و سیرة سلف را در سراسر آثار او می

 )154: 1384یثربی (. الاسلام از یاد برده است حجۀان فراتر رفته و گویا مقام و موقعیت خود را به عنوان حد پیشینی
و قرآن و سنّت و بر مذهب اهـل سـنّت   ) ص(سنایی پیش از هر چیز مسلمانی است مقید به شریعت محمدي

به اشعري دارد و سخت متـأثرّ از   در کلام تمایل. و جماعت و یکی از امامان چهارگانۀ اجتهادي اهل سنّت است
 .هاي امام محمد ابوحامد غزالی است ایده

گرایی نشأت گرفته و همـین مطلـب، جـوهرة     شعر سنایی متعهد به شرع اسلام است و از خداپرستی و اسلام
مداري شعرش را به تمام و کمال و بـا صـراحت    سنایی خود شریعت. اصلی شعرش را پویا و ماندگار کرده است

، مهر تأیید شرع بر شعرش گذاشته، شـعرش  »در شرع و شعر گوید«با عنوان  الحقیقهحدیقۀاو در . شان داده استن
سنایی سخن شـاعران را  . مایه و گدایی پنداشته که عقل و کلامش را کردگار نگه داشته است را در مقابل شرع کم

را در مقابلـه و آزمـایش بـا شـرع برافراشـته، بـا       غمز و شعر انبیاگونۀ خویش را رمز انگاشته، پرچم ناتوانی عقل 
خضوع تمام و با شعر آمیخته با توحید و حمد وحی دست به دعا برداشته و آمرزش و عفـو تقصـیرهایش را بـا    

 :سراید سنایی این موضوع را چنین می. تمام وجود از خداي مهتر دانا خواسته است
اـر   ـــ ــرع دادت بـ ــو شـــ ـــ ــنایی چ ـــ ـــداردســــت ازیــــن شــــاعري و  اي س  شــــعر بـ
ــل   ــ ــعر دل بگسـ ـــ ــدي ز ش ــ رـع دیـ ـــ ــدر دل   شـ ــارد انــــ ــدایی نگــــ ــه گــــ  کــــ



ـــــذیرفت ـــــل بپ ــــرـ عق ــــرـا پی ــــون م  کردگــــــارم بــــــه فضــــــل بپــــــذیرفت چـ
ـــــد  ـــــواجگی جوی ــــزـ خ ــــدین غم ــن پویــــد     آن بـ ــز راه دیــ ــدین رمــ ــن بــ  ویــ
ــد راســـت  ــت      شــرـع چـــون صـــبح صـــادق آمـ ــیچ نکاس ــور و ه ــه ن ــد ب ــزون ش ــه ف  ک

ــت   هـ گفــ ــ ــاهر آنچـ ــت  ظــ ــاي منســ  نقــــش خــــط خــــداي منســــتوصــــف  هــ
ــــت ـــو مخــــوانش غـــزـل کـــهـ توحیدس  بــــاطنش وحــــی و حمــــد و تمجیدســــت تـ

 )744ـ743: 1383سنایی (
هـاي اعتقـادي و کلامـی از نظـر سـنایی و       تـرین ویژگـی   اینک با توجه گستردگی موضوع، تنها بـه برجسـته  

 :کنیم اشاره می الحقیقۀ حدیقۀهاي فکري او با غزالی در  همسانی
 صفات جمال و جلالشخداوند و 

بحث ذات، صفات و افعـال خـدا را بـه صـورت مـنظم و مـدون        الاقتصاد فی الاعتقاداز آنجا که غزالی در کتاب «
غزاّلـی در   .)40: 1381زرقـانی  (» آورده و سنایی هم به آنها دسترسی داشته، کلیات این بحث در ذهن او بوده است

 :دارد گانه تأکید در اصل اول از اصول چهل اربعین
 شناساند که  گونه به بندگانش می اش نازل کرده است، خود را این گوییم ستایش خدایی را که در کتابی که بر زبان فرستاده می

همتا،  مانند، همه به او نیازمندند، کسی نیست که با او ضدیت کند، یگانه است بی ذاتی است یگانه، شریکی ندارد، یکتایی است بی
ندارد، ازلی است و آغاز ندارد، همیشه است و پایان ندارد، ابدي است و نهایتی برایش نیست؛ به ذات  قدیمی است که اول

گونه انقطاعی ندارد، دائم است و گسستگی در او نیست؛ و همیشه داراي جلال و عظمت بوده و  خویش قائم است، و هیچ
د نکرد، او اول و آخر و ظاهر و باطن و به هر چیزي دانا هست و خواهد بود، مرور زمان، و گذشت روزگار او را نابود نخواه

 )19: 1368غزاّلی (. است
بـاب اول بیـان   . پـردازد  به توحید بـاري تعـالی مـی    حدیقهسنایی در باب اول در اولین صفحۀ کتاب ارزشمند 

تحمید و محض تنزیه و صرف توحید است و در همین باب به موضوعات فرعی آن چـون معرفـت، وحـدت و    
پـردازد و   مـی ... رح عظمت، تنزیه، ذات، درجات حفظ و مراقبه، حکمت رزق، هدایت، تقدیس، صنع، شـکر و ش

 .آراید هر یک را با حکایات و تمثیلات می
ها و عقایـد خـویش    کند و ایده سرایی می دربارة باري تعالی به همین شیوة غزالی سخن حدیقهاو در باب اول 

 :دهد اش انتقال می رفانی ملایم به خوانندهرا به زبانی آهنگین و با رنگ ع
اـن   ــ ـــ ــین و زمـ ـــ ـ اـلق و رازق زمـ ـــ ــ ــان    خـ ــین و مکـــ ــر مکـــ ــافظ و ناصـــ  حـــ

اـم  ـــ ـ ـــت    نـ ـــ ــزرگ محترم ـــ ــاي بـ ـــ ــت   هـ ــت و کرمـــ ــود و نعمـــ ــر جـــ  رهبـــ
 )60: 1383سنایی (

قدرت حق تعالی نایـب بـر   «شناسیم و ناتوانی در شناختش داریم، نشان از کمال اوست و  این که ما او را نمی
 )26: 1386دري (» ظهور اسما اوست

ــت    ــامی اوســ ــت تمــ ــ ــا حج ــز مــ ــدرتش نایـــــب اســـــامی اوســـــت    عجــ  قـــ
 )60: 1383سنایی (

 :گنجد شناخت ذات احدیت در وهم و عقل و قیاس نمی



ــم و عقـــل و حـــس و قیـــاس    شــــناس جــــز خــــاطر خــــداي چیســــت برتـــر از وهـ
 )61: همان(

 :گوید می اربعینغزالی در 
 علم و .... کنند اند و کلیه حوادث به تدبیر او جریان پیدا می خدا داراي اراده است و تمام کاینات به خواست او به وجود آمده

 )24: 1368غزالی (. پذیرد ارادة ازلی خدا به هر چه تعلق گرفته باشد، تغییر و دگرگونی نمی
 :داند می) نفس کل و عقل اول(سنایی با این دیدگاه، خداوند را مبدع نفس و خرد 

ــت    ــد اســـ ـــ ــک و ب ــ ــارآفرین نیـ ــ ــت   اختیـ ــرد اســ ــدع خــ ــس و مبــ  باعــــث نفــ
 )61: 1383سنایی (

 :غزاّلی بر این باور است
 ها جاري  و در بالاترین آسمانگذرد  چه در اعماق زمین می ها دانا است، و علمش به تمام آن خداي تعالی، به تمام دانستنی

به راه رفتن و حرکت مورچه سیاه بر روي سنگ سخت . وزن یک ذره، در زمین و آسمان از او پنهان نیست. شود، احاطه دارد می
ها  چه در دل داند، از آن تر را می جنبش یک ذره در هوا از او پوشیده نیست، نهان و نهان. هاي تاریک، آگاه است در دل شب

علمش قدیم و ازلی است؛ و از ازل به آن موصوف بوده . کند و تمام رازهاي پوشیده، اطلاع دارد گذرد و در ضمیرها عبور می می
 )23: 1368غزالی (. است، علمی نیست که تازگی داشته یا بعد از عدم به واسطه انتقال دگرگونی، در ذاتش حادث شده باشد

را از خـاك آفریـده و از روح    )2(اور است که خداوند اولین بار انسـان سنایی هم براساس آموزة قرآنی بر این ب
سـوره   29و  28مفهوم آیـات  (خود در او دمیده و به همه جن و ملائکه دستور فرموده است تا به او سجده کنند 

 :گوید او با تلمیح به همان آیات دربارة علم خدا سخن می). حجر
ــردن     ــن کــ ـ ــاك تـ ــد ز خــ ـ ــه دانـ  دفتـــــــر ســــــخن کـــــــردن بــــــاد را   آن کــ

 )61: 1383سنایی (
اي کـه در دل سـنگ و    در جایی دیگر با اشاره به رزاقیت عمومی خالق هستی، باور دارد که هر جنبنده و ذره

کنـد و در نتیجـه، خداونـد     ترین موجود ـ انسان ـ به علم پروردگارش اقرار و او را تسبیح می   دریا باشد تا بزرگ
 :گوید ا تمثیلاتی شبیه غزالی با تصویرسازي ادبی و زیبا به این موضوع پرداخته و میاو ب. رسان همه است روزي

ــد     ــ ــر جنبی ــر اگــ ــر بحــ ــنگ در قعــ ــد   ســ ــش آن را دیــــ ــب داج علمــــ  در شــــ
ـــــی ــــود کرمـ ــ ـــرـ ب ــــنگ اگــ ــ  دارد آن کــــــــــــرم ذرة جرمــــــــــــی  در دل س
اـنش  ــــ ــ بـیح و راز پنه ـــ ـــ ــوت تس ــ ـــ ــی ص ــزدانش   مـــ ــم یـــ ــه علـــ ــ ــد بـ  بدانـــ

ـــــرا ره ـــ ـ ـــــوده تـ ــ ـــ ـــــوزي بنم ــ ـــ ــنگ کــــــــــرم را روزي  آم  داده در ســــــــ
 )104: همان(

 حدوث و قدم
عـالم، قـادر، حـی، مریـد، سـمیع، بصـیر و       (صفات خداوند را هفت صفت مشهور  الاقتصاد فی الاعتقادغزالی در 

 :کند و بر دو نکته مهم تأکید دارد معرفی می) متکلّم
 د،  صفات خداوند زاید بر ذات اویند، دوم آن که صفات الهی قدیمی بـه ایـن معنـی کـه چـون ذات خداونـد آغـازي نـدارد،          انـ

 )79: تا غزاّلی، بی( .صفاتش نیز قدیم و غیرمسبوق به نیستی است



 :کند و باز توصیه می
 باشند و غیر ذات او نیستند چون ذات با صـفات هـر    عین ذات نیستند چون مفهوم علم و قدرت و حیات و غیره مفهوم االله نمی

گوییم االله عالم قادر، یک وجود است کـه   به عنوان مثال وقتی می. ، اما از نظر مصداق و وجود متحد استچند تغایر مفهومی دارند
 )160: همان(. باشد هم عالم است و هم قادر، اما مفهوم علم و قدرت دو مفهوم متفاوت می

 :گوید بر همین اساس است که سنایی می
ــادر    ــــ اـلم و ق ـــ ــوم عــ ــ ـ ــی و قیـ ـــ ــاف  حـ ــاهر و غــــــ  ررازق خلــــــــق و قــــــ

 )60: 1383سنایی (
 :و در جایی دیگر ضمن تعریض بر مشبهه و معتزله و فلاسفه و اثبات عقیدة یادشده گوید

ــــش ــــري و زودی ـــرـ اســــت دی ــهـ ز عج ــنودیش   نـ ــم و خشـ ــت خشـ ــع اسـ ــه ز طبـ  نـ
ــن   ــ ــه دی ـ رـ دان و نـ ــ هـ کفـ ـــ ــتش را ن ــ  صــــفتش را نــــه آن شــــناس و نــــه ایــــن عل
ـــــد ــــاـفلان گفتن ـــــه غ ــــا ک ــــاك زانهـ  کــــه عــــاقلان گفتنــــد  تــــر زان  پــــاك پـ

 )82: همان(
 نظریه نظام احسن

غزالـی از  . این مسأله، یکی از مباحث مهم کلامـی اسـت کـه نظریـات گونـاگونی دربـارة آن ارایـه شـده اسـت         
الاقتصـاد فـی   وي در . هاي بزرگ اسلامی است که به خوبی از عهدة تبیـین و تفسـیر آن برآمـده اسـت     شخصیت

. یعنی نظامی زیباتر از نظـام موجـود، امکـان نـدارد    » لیَس فیِ الاْمکانِ ابَدع مما کاَنَ«: گوید به صراحت می الاعتقاد
هـا در نظـام    ایرانی پس از اسلام نه تنها براي شرور مبدئی رقیب خدا قائل نیست بلکه در یک دید عرفانی، بـدي 

 )76: 1357مطهري (. د آن است که نباشداساساً بدي وجود ندارد یا ب: گوید شود و می آفرینش از نظرش محو می
هـر آن چـه خسـرو کنـد، شـیرین      «کند و  به هر حال اشعري بر این باور است که خداوند عادلانه برخورد می

 ».بود
نظـران،   اي دارد و محل نزاع و اختلافات صـاحب  این موضوع در کلام اسلامی و ادب عرفانی بازتاب گسترده

 )3(.به ویژه در شعر حافظ، شده است
از موضوعات برجسته دیگري که سنایی به آن توجه کرده و شاید براي نخستین بـار در شـعر فارسـی بـه آن     

 )10: 1376حسینی (پرداخته شده است، نظریۀ نظام احسن است 
موارد زیادي در ایـن بـاره در   . که تردیدي نیست که حاصل اطلاعات و مطالعات سنایی از نظریۀ غزاّلی است

 .و آثار دیگر او وجود دارد که نشان از تأثیرپذیري وي از غزالی است حدیقه
تـرین حکایـات در ایـن بـاب اسـت، کـه        سنایی یکی از جالب حدیقهدر آغاز  )4(حکایت مشهور ابله و اشتر«

 )1: همان(» ...نماید بیت این نظریه را تحلیل و توجیه می 8تا  7شاعر با فشردگی و ایجاز فراوان در حدود 
رـا  ا ـــ هـ چـ ـــ ــتري بـ ـــ ــد اش ــ ــی دیـ ـــ ــرا     بله ــت چـ ــژ اسـ ــه کـ ــت همـ ــت نقشـ  گفـ

ــــن پیکـــاـر ــــدر ای ـــتـر کــــه ان ــــت اش  کنـــــی هشـــــدار عیـــــب نقـــــاش مـــــی گف
اـه      ــش نگــ ــه نقـ ــن بـ ــن مکـ ــژي مـ ــواه  در کـ ــتن خــ ــت رفــ ــن راه راســ ــو ز مــ  تــ



ــد    ــ ــان آمـ ـــ ــلحت چن ـــ ــم از مص ــد   نقشـــ ــان آمــــ ــتی کمــــ ــژي راســــ  از کــــ
ـــــر ــــرون ب ـــهـ بیـ ـــــول از میانـ ــــو فض ــور اســت     تـ ــوش خــر در خ ــا ســر خــر  گ  ب

 )83: 1383سنایی (
 :غزالی در جایی دیگر گوید

 و اگر عقل همه . و هرچه آفریده، چنان آفرید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد. عالم و هرچه در عالم است همه آفریده اوست
بیري کنند یا چیزي نقصان کنند عقلا در هم زنند و اندیشه کنند تا این ممکلت را صورتی نیکوتر از این بیندیشند یا بهتر از این تد

بلکه : باید، خطا کنند و از سرّ حکمت و مصلحت آن غافل باشند و آنچه اندیشه کنند که بهتر از این می. یا زیادت کنند، نتوانند
افتد گوید  جا می مثل ایشان چون نابینایی بود که در سرایی شود و هر قماشی بر جاي خویش نهاده باشد، و وي نبیند، چون بر آن

یعنی هرچه آفرید به عدل و حکمت آفرید و تمام و . ، و آن خود بر راه نباشد، لکن وي خود راه نبیند»اند این چرا بر راه نهاده«که 
تر از این ممکن بودي و نیافریدي از عجز بودي یا از بخل، و این هر دو صفت بر وي  بایست و اگر به کمال چنان آفرید که می

هر چه آفرید همه عدل است و ظلم خود از وي ممکن نیست که ظلم آن باشد که در مملکت دیگري تصرف  پس. محال است
: 1، ج 1333غزالی (. کند و از وي تصرف کردن در مملکت دیگري روا نبود و ممکن نبود، که با وي مالکی دیگر محال بود

128( 
 :گوید داند و می عین عدل و حکمت حق می هاي خلقت را سنایی هم با توجه به این موضوع، آفرینش پدیده

ـــــد  ــ ـــهـ دزد و طرارن ـــ ـــفـیهان ک ـــ ــد  آن س ــر ره زدن دارنــــــ ــل را بهــــــ  عقــــــ
 ملـــــک او قهـــــر و عزتســـــت و خفـــــی صـــنع او عـــدل و حکمـــت اســـت و جلـــی

 )81: 1383سنایی (
 : و هم او در جایی دیگر گوید

ــد       رـد و کن هـ کـ رـ چـ هـ هـ ــت او بـ ــالم اس ــد   ع ــدانت درد کنــــ ـــ ــدانی بـ ــو نــــ  تــــ
ــه ز ــ ــش   بـ ــت در علمـــ ــ ــلیم نیسـ  تــــــا بــــــدانی حکیمــــــی و حلمــــــش تســـ

ــد    ــ ــچ آی ـ ــت و آنـ ـ ــچ رفـ ـ ــان آنـ  و آنــــچ هســــت آن چنــــان همــــی بایــــد در جهــ
 )83: همان(

 االله و نفی نظریه علیّت ةمسأله عاد
هـا و تـأویلات عرفـانی حکمـا و      ناگفته پیداست که کلام اشعري تا حدي ستیز با فلاسـفه اسـت و موافـق ایـده    

 .متکلّمین
کننـد و نظـام علـت و     اندیشی را نفی می اشاعره از جمله غزالی بر این باورند که علت در کائنات نیست و سبب

به عنوان مثال، آب در اثر حـرارت صـد درجـه بخـار و     . پذیرند کنند و می معلول حاکم بر جهان هستی را انکار نمی
و سرما علت انجماد است، بنـابراین، ایـن مقـدار    گویند حرارت، علت تبخیر  می. شود در دماي زیر صفر، منجمد می

ه، معلـوم      ثابت است و این یقین وجود دارد که رویدادها بدون علتّ نیستند، ولی آیا علم به آنها خواهد رسـید یـا نـ
هـاي   اینهـا علـت  . گـذاریم، خطاسـت   کنیم، نـام آن را علـت مـی    اي کشف می نیست و اینکه ما به مجرد آن که رابطه

و درواقع خـدا خـود مـؤثر اسـت و اسـباب      . نه حرارت علتّ تبخیر است و نه برودت علت انجماد. دحقیقی نیستن
کند و نتیجه دادن قیـاس یـا دیگـر عوامـل و مقـدمات در       مستقل نیستند و خداوند از طریق اسباب، عالم را اداره می



ه علـّت و معلـول      االله است و ایـن در حـالی اسـت کـه م     ةعالم تکوین و اندیشه و نظر بر سبیل عاد ه معتقـد بـ عتزلـ
 .هستند، یعنی رابطه مقدمات و نتایج رابطه علتّ و معلول

 :سنایی براساس همین دیدگاه معتقد است
ــد   ــ ـ ــر جبارنـ ـــ رـ امـ ـــ ـ ــه در زیـ ـــ ــد     هرچـ ــر کارنــ ـ ــر بـ ــق امــ ــر وفــ ــه بــ  همــ
ــــدرت و حلمـــــش  ــوف قـ ــ ـــــه موقـ  همــــــه محبــــــوس ســــــابق علمــــــش هم

 )155: 1383سنایی (
 :آید و قدر پیش میو از همین جا، مسأله قضا 

 قضا و قدر
با تأثرّ از کـلام اشـعري ـ و شـاید تمـایلات عرفـانی       . هاي کلامی سنایی است قضا و قدر و جبر و اختیار از مایه

سنایی اهمیت موضوع را تشـخیص داده و بـه گفتارهـاي    . مشابه ـ بیشتر در مقابل خیر و شر تسلیم محض است 
اي به قضـا و قـدر پرداختـه، علـّت      رابطه آگاهی داشته و در فصل جداگانهگوناگون متکلمین و متشرعان در این 
را بـه او  ... او بازگشـت همـۀ امـور از خـوب و زشـت و کفـر و دیـن و       . غایی و نهایی را خداوند دانسته اسـت 

 .انگاشته، در مقابل حکم الهی سر تسلیم و رضا برآورده و از چند و چون و چرایی دست برداشته است
ــه  ـــت  آنچـــ اـلم از امرســ ـــ ــد ز عـ ــ ــت   زایـ ــر اسـ ــم از امـ ــی هـ ــد نبـ ــه گویـ  و آنچـ

ــو    هـ و ن ــوب و زشــت و کهنـ ــن خ ــه زي او کفـرـ و دی ــر کلـّــــــ  یرجـــــــــع الامـــــــ
 )154: همان(

ـــــولجانش گـــــوي ــــم ص ــــاش در حکـ  هــــم ســــمعنا و هــــم اطعنــــا گــــوي     بـ
 )164: همان(

ــــلیم  ــ ــــزـ ره تس ـــــت جـ ــــدگی نیسـ ــلیم   بنـ ــب ســ ــو قلــ ــوان تــ ــدانی بخــ  ور نــ
 )166: همان(

در مقدمۀ فصـل هفـتم   . گوید ، همیشه عقیده سنایی به جبرگرایی تمایل ندارد و گاهی عکس آن میحدیقهدر 
) اختیـار (شود و عقیدة سنایی از قضا و قدر  ابیاتی آمده است که در آنها تفاوت فکري با موضوع یادشده دیده می

 .اي دیگر است به گونه
 :دهد شرح میگونه  قضا و قدر را این اربعینغزاّلی در 

 ه : خلاصه مطلب این است کهاند، و در کلیۀ کارهاي  ، اختیار کلی را در تمام کارها براي بندگان ثابت کرده)معتزله(قدری
کنند، و کسی که با  کنند، و جبریه، اختیار را به کلی از بندگان سلب و فقط بر قضا و قدر تکیه می اختیاري قضا و قدر را انکار می

هایشان را بخراشد، موهاي سر و ریش و سبیلشان را  کند، باید آنان را بزند و لباس و کلاهشان را پاره کند، روح میایشان بحث 
کنند، و همه را به خدا نسبت  برکند و اگر اعتراض کردند، همان دلیل را بیاورد که ایشان براي گناهان و اعمال قبیحشان اقامه می

 .بدهد
 دانند و قصدشان این  دهند، و در این مورد، خود را داراي اختیار کامل می د را به خود نسبت میفرقه معتزله، فقط کارهاي ب

اند، و خدا خیلی بالاتر است  ولی با این عقیده ناتوانی را به او نسبت داده. است که ظلم و کارهاي زشت را به خدا نسبت ندهند
دانند و  اختیار می اند؛ نه خود را بی روي را گزیده اهل سنت و جماعت، میانهاما . اش روا دارند از این که چنین جسارتی را درباره



شوند، و از جهت دیگر، به بندگان  اعمال بندگان، از جهتی به خدا نسبت داده می: گویند کنند، بلکه می نه قضا و قدر را انکار می
 .منسوبند، و انسان در ایجاد اعمال خود داراي اختیار است

  ...ق این است که مجموع دو قدرت یعنی قدرت خدا و قدرت عبد هر دو در اعمال بشر مؤثرند و تمامی اعمال مذهبِ ح
بندگان به قضا و قدر خدا است و بندگان داراي اختیارند یعنی خدا تمام اعمال را مقدر کرده است و بندگان به اختیار خود آنها را 

 )27: 1368غزالی (. اند ست و اهل سنت و جماعت بر این عقیدهکنند و این مذهب، حد متوسط جبر و قدر ا کسب می
گناهان خویش را به قضا حواله نکنید که خداوند کفـر را  : کند که سنایی هم به سالکان پیرو خود یادآوري می

 :پسندد نمی
ـــــی ـــــذاب دهـ ــــــود عـ ــــــی ب ــی    ور حرام ــاب دهـــ ــدان عقـــ ــر بـــ  روز محشـــ
ـــه قضــــا   ــه بـ ـــت کــــنم گنـ ــون حوالـ ــه  چـ ــه در نامــــ ــیگفتــــ ــر لایرضــــ  کفــــ

 )639: 1383سنایی (
 :راه دین و شرع مصطفی یکی است
ـــــل ـــــم تنزیـ ـــــت محکـ ــــــن اسـ ــل   راه دی ــد تأویـــ ــطفی دهـــ ــرع آن مصـــ  شـــ

 )639: 1383سنایی (
برخاسـته از برداشـت نادرسـت و نفـس امـارة      ) خدا به ما ظلم کرده است(کنیم ظلم است  چه احساس می آن

دهد و به یقین راضی نیست ما بـدي کنـیم و بعـد     را به ما نشان میماست، چرا که خداوند فقط راستی و حقیقت 
 :بگوییم همۀ افعال ما در اختیار خداست

ــــاره  ــــم شــــد ب ـــهـ ظل ـــاـ را ب ــــه م  بـــــــود از نفـــــــس شـــــــوم امـــــــاره آن چ
ــد   ـــ ــتی خواه ـــ ــو راس ــ هـ او از تـ ـــ ـــدي کنــــی شــــاید      آن کـ  گویــــدت گــــر بـ

 )همان(
قیامتش در گـرو کـرداري اسـت کـه در ایـن دنیـا       و بالاخره معتقد است که هرکس مسؤول اعمال خویش و 

 :دهد انجام می
ــی  ــ ـــــرده از هوسـ ــار و ب ــ ـــــه بیمـ  بــــار خــــود ســــوي بــــاردان کســــی      خواج

 )640: همان(
 )ص(قرآن و سنتّ رسول االله

این کتاب مقدس و سـنّت رسـول   . ترین کتاب زندگی انسانیت ـ به ویژه مسلمانان ـ است   ترین و مهم قرآن جامع
در بسـیاري از  ) ص(دو بال پرندة دینداري هستند و اطاعـت از خـدا و رسـول االله   ) و تقریرات قول و فعل(خدا 

 :غزالی دربارة قرآن بر این باور است. آیات قرآن آمده است
 فرماید دهد، تهدید می کند، وعده می دهد، نهی می کند، دستور می خدا به کلامی ازلی قدیم که قائم به ذات او است تکلّم می .

سخن او صوتی نیست که از شکافتن هوا یا برخورد . چه ذاتش با ذات بشر مشابهت ندارد ش مانند کلام بشر نیست، چنانکلام
ها قطع شود یا با حرکت زبان به وجود آید، و با این احوال قدیم و قائم به ذات  اجسام پدید آید، حرف نیست که با بستن لب

واسطه حرف و  بی) ع(موسی. گردد ها وارد نمی شود و در قلب به اوراق منتقل نمیپذیرد و  خدا است و از ذات او جدایی نمی
 )34: 1368غزاّلی (. صوت کلام او را شنید



 :گوید می مثنويالدین در  مولانا جلال
ــی   ـ ــت مـ ـ ــا قیامـ ـ ــدا   تـ ــ رـآن ن ــ ــد قـ ـ ــدا    زنـ ــته فــ ــل را گشــ ــروه جهــ ــاي گــ  کــ

ــه ذات    ـ ــائم بـ ـ ــم و قـ ــ ــلام حق ــن کــ ـ  قــــوت جــــان جــــان و یــــاقوت زکــــات مـ
ــــما  ــــرـ شـ ــــاـده ب ــور خورشـــــیدم فت ـ ــدا   نـ ــته جـــ ــید ناگشـــ ــک از خورشـــ  لیـــ

 )1539ـ1379/1/1537مولوي (
بندي تا حدي اسـت   این پاي. ـ پیداست  حدیقهاعتقاد سنایی به این ویژگی بارز در سراسر اشعارش ـ به ویژه  

قرآن و مـوارد مربوطـه    که باب دوم حدیقه را به تمامی به ذکر جلال، سر، اعجاز، هدایت، عزتّ، حجت و سماع
اش  دهد و مدینه آرمـانی  و خلفاي راشدین اختصاص می) ص(پردازد و فصل سوم را به توصیف و نعت پیامبر می

دارد  جوید و اعتقاد کلامی خود را از آغاز به پیروي از اهل سنّت و جماعت و اشعریان اعـلام مـی   را در آنجا می
 :که قرآن کلامی غیرمخلوق است

ــخنش را ز  ــرف  ســ ــت و ظــ ـ ــس لطافـ ـ ــرف  بـ ــت حـ ــی و زحمـ ــوت نـ ــدمت صـ  صـ
 )171: 1383سنایی (

گیـرد و دیـن بـه منزلـۀ چـرخ       الفاظ قرآن به منزلۀ ظرفی است که جان کلام چون مرواریدي در آن جاي می«
» است و هدایت قرآن، برج آسمان دین است، اوج آسمان در بروج اسـت و کمـال مطلـوب دیـن در هـدایتگري     

 )185: 1386دري (
ــــت ــــرـوف او درج اســ ــــــان را حـ ـــرج اســــت   در ج  چـــرخ دیــــن را هـــدایتش بـ

 )172: 1383سنایی (
دهـد و بـا ایـن حـدیث حضـرت       را به قرائت قرآن اختصاص می اربعینغزالی اصل پنجم از قسم دوم کتاب 

 و تـلاوت قـرآن را داراي آداب  » بهترین عبادت امت من تلاوت قرآن اسـت «کند که فرمود  آغاز می) ص(رسول
منـدي شـدید در    داند؛ آداب ظاهري آن را شامل تعظیم و احترام هنگام خواندن، علاقـه  ظاهري و آداب باطنی می
: دانـد کـه عبارتنـد از    شمارد و آداب باطنی آن را پنج مورد می برمی) هرچه بیشتر، بهتر(خواندن و مقدار خواندن 

چه مـانع   ظ، درك مفاهیم معنوي، دوري از هر آناحساس کردن عظمت قرآن در آغاز، دقت و تفکر در معانی الفا
و ادب پنجم نیز به حال و تجلیّ و تـأثیر رسـیدن در   ...) مانند وسوسه و عدم تمرکز حواس و(ادراك قرآن است 

 )63ـ58: 1368غزالی (. هنگام قرائت قرآن است
 .ین، فهم و درك بیشتر استکند هرچه در توان دارند قرآن بخوانند، چرا که در تکرار و تمر سنایی توصیه می

ــان  ــم ز مهمــ ــدان   کــ ـ ــدن مـ ــراي عــ ــوان     ســ ــرآن خـ ــیش قـ ــه پـ ــرآن بـ ــوان قـ  خـ
 )174: 1383سنایی (

کند با فهم و درك خود قرآن به تعبیر و تأویـل آن بپـردازد و از تفسـیرهاي     اش توصیه می او به انسانی آرمانی
 :خودرأي دیگران پرهیز کند

ــد    ــ ــو دانـ ــرآن نکـــ ــ رـآن قـ ـــ رـ قـ ـــ ــنو  سـ ــد زو شــ ــو دانــ ــود همــ ــه خــ  زان کــ
 )همان(



او بـا  . داند سنایی تنها راه گرفتاري انسان از چاه و زندان نفس و هوي و هوس را تمسک به ریسمان قرآن می
 :رهاند دارد که تنها قرآن است که به یاري خرد، تو را از غم می به زیبایی اعلام می) ع(تلمیح به چاه یوسف

ــه چـــاهی از شــیـطان  ــو چـــو یوســـف بـ  خـــــردت بشـــــري و رســـــن قـــــرآن    تـ
 )178: همان(

داند که از نردبام شریعت و دینداري عبور کند تـا   بالاخره حتی عرفان و سلوك دل را زمانی خوش و خرم می
 :از هر بلا و مصیبت در سیر و سلوك رها شود

ــتی    ــن مســ ـ ــراب دیـ ــوردي شــ ــ ــا نخ ـ ــتی  تـ ــلا رســ ــر بــ ــوردي ز هــ  چــــون بخــ
 )340: همان(

 الگوي انسان کامل، )ص(حضرت رسول
 :، بر این باور است)ص(غزاّلی دربارة اعتقاد به نبوت و به ویژه رسول اکرم

 تبلیغات و سخنان پیغمبران از روي . خداوند، فرشتگان را آفرید و پیغمبران را فرستاد و ایشان را به وسیلۀ معجزات تأیید کرد
) ص(یغمبر ناخوانده قریشی حضرت محمد مصطفیهایی از سرچشمۀ وحی است و پ هوي و هوس نیست، بلکه تراوش

ها را منسوخ کرد و او سرور و سید تمام افراد بشر است و مأموریت داشت که عرب  فرستادة خدا است و شریعتش تمام شریعت
که با شود  وقتی کمال ایمان محسوب می» لا االله الا االله«و عجم و انس و جن را راهنمایی کند و شهادت توحید یعنی جملۀ 

همراه باشد و خداوند افراد بشر مکلفّ کرده است که در تمام امور دینی و » محمد رسول االله«شهادت رسالت او یعنی جملۀ 
باید دانست که عقل . دنیوي که از طرف خدا ابلاغ کرده است، از او پیروي کنند و به راستی و صدق گفتارش ایمان داشته باشند

شدن به خدا و اسباب شقاوت و دور ماندن از او را تشخیص  اند راه وصول به سعادت و نزدیکتو و اندیشه و هوش بشر نمی
اند و انواري است که از بارگاه قدس الهی بر  هاي پیغمبران به کشف آنها موفق شده باشند که فقط قلب دهد و اینها اسراري می

 )39: 1368غزالی (. هاي آنان تابیده است دل
شمارد ـ هرچند که تـأملاتش در ایـن رابطـه بـه        را الگوي تمام عیار انسان کامل می )ص(سنایی حضرت رسول

هـاي حضـرت    آمیز صوفیه آمیختـه اسـت ـ و براسـاس الگـوي قرآنـی بـه نعـت و توصـیف ویژگـی           دیدگاه اغراق
د و در پـرداز  ترین مخلوق در نزد خدا مـی  به عنوان اسوة کامل و برترین انسان در کرة خاکی و محبوب) ص(رسول

اولین ابیات باب سوم، پیامبر را با صفات نوربخشی جهان و رحمت آشکار و نهان الهی روي کـرة خـاکی توصـیف    
 :کند می

اـن    ـــ ــراغ جهـ ـــ ــل آن چ ــ ــد مرسـ ــ  رحمـــــت عــــــالم آشـــــکار و نهــــــان   احمـ
 )189: 1383سنایی (

ـــد  ــه آن ره نــــدارد  ) ص(انســــان کــــاملی چــــون حضــــرت محمـ  مقــــامی دارد کــــه فرشــــته بــ
ــک  ــدر     و از ملایـ ــه سـ ــوان خواجـ ــه عنـ ــل بـ ــه جبرییـ ــایی کـ ــا جـ ــت تـ ــه اسـ ــالاتر رفتـ ــی ةبـ  المنتهـ

 :شود در شب معراج می) ص(و فرشتۀ مقربّ الهی، خدمتگزار رسول اکرم
ــد   ــ ـــ ــاه بلنـ ــــ ــ ــدمتش را ز بارگ ـــ ــ ــد  خـ ــل بنــ ــد جلاجــ ــۀ ســــدره شــ  خواجــ

 )199: همان(
، افزون بر اعتقاد کامل به پیامبران، به خاتمیت و عظمـت و برتـري رسـول االله    حدیقـه در تصویر انسان آرمانی 



 :اشاره دارد
ــــده ـــ ــــی زن ـــ ــــاـنش آدم ــــــد از جــ ــته انـ ــا گشـــــ ــانش انبیـــــ  انـــــــد مهمـــــ

 )189: همان(
 : گرداند کند و به راه سعادتمندي رهنمونش می و تنها تمسک به شریعت است که انسان را از حیوان جدا می

ــــرـع را  آن ـــهـ او شـ ــــاـدکــ ــــود منقـ ـــه راه عنــــاد     شــ  نــــرود چــــون خــــران بـ
ــی    ــ ــا برهـ ـــ ــاش ت ــ ــرع بـ ـــ ــدة ش ــ ــه پـــیش دیـــو همـــی      بنـ  ورنـــه گشـــتی بـ

 )472: 1383سنایی (
 نماز

را بـه   اربعـین غزالی فصل اول از قسم دوم . ترین اعمال عبادي مؤمنان است که فرض عین است نماز یکی از مهم
قـمِ  َو أ: که فرمـود ) 20(از سورة طه  14پردازد و با تأکید بر آیۀ  نماز و تبیین و تفسیر و چگونگی مقبولیت آن می

نمـاز، سـتون دیـن اسـت؛     : لذکرْي یعنی براي یادآوري من نماز را به پاي دار، و حدیث مبارك که فرمـود  ةَالصلو
و مکـان و   لبـاس (پاکیزگی : کند مواظبت بر سه مورد در نماز را شرط اساسی پذیرش آن در بارگاه الهی اعلام می

، و خلوص نیـت و حضـور   ...ها و اوراد و اذکار و تسبیحات و ، رعایت سنت)تا رسیدن به صفاي قلب... وضو و
 )47ـ43: 1368غزالی (. شمارد وي خشوع و خضوع ظاهر و قلب را روح نماز برمی. قلب

امـر و نهـی شـرعی را     .دهـد  موعظه و پند می حدیقهگران شرعی، در سرتاسر  سنایی هم به شیوة خطبا و موعظه
دهد و شاید هم به مفهوم صـریح دسـتور الهـی مبنـی بـر       شود و به ویژه به اعمال عبادي بسیار اهمیت می متذکّر می

شـود؛ نمـازي    خاصه به اعمالی چون نماز، بسیار توجه مـی . وجوب اطاعت و عبادت جن و انس، توجه خاص دارد
نمـازي از نظـر او   . او ابیـات بسـیاري در ایـن رابطـه دارد    . شـود  می انجام) خضوع و خشوع(که با شرایط کامل آن 

مقبول بارگاه ایزدي است که با پاکی و طهارت کامل به استقبال آن برویم، چرا که خود نماز انسـان را پـاك و مطهـر    
 :گرداند می

ـــــد  ــــرـون نای ــــا از حـــــدث ب ــــده تـ ــاید   بنـ ــاز نگشـــــ ــزّ نمـــــ ــرده عـــــ  پـــــ
ــــت   ــــاکی تسـ ـــاز پـ ــــد نمـ ـــون کلیـ  نــــاکی تســــت دان کــــه عیــــب قفــــل آن چـ

 )137: 1383سنایی (
اما نمازي که از روي نیاز و راز و با خشوع و خضوع نباشد، مقبول درگاه ایزد نیسـت و نمـازگزار از عنایـت    

 .الهی محروم است
ـــــد   ـــــف برگیرن ـــهـ لط ـــــازت بـ ــــا نی  نیـــــــازت نمـــــــاز نپذیرنـــــــد بـــــــی بـ

ــــی ــوري  بـ ــ ـــــم نمـــــاز خـ ـــــاز ار غ ــوري   نی ــاز خــــ ــۀ پیــــ ــر قلیــــ  از جگــــ
 )138: 1383سنایی (

گاه که نمازي از روي سوز دل و عشق درونی ادا شود، انسان را بـه اوج طهـارت و پـاکی دل و عنایـت      و آن
 :رساند الهی می



ــی راه  ــ ــ ــــاـروب لا نروب ـــهـ جـ ــ ـــاـ ب ـ ــراي الا االله تـ  نرســـــــــــــی در ســـــــــــ
ـــزـد ـ ــــو دل برانگیـ ـ ـــرـا از تـ ـ ـــــون تـ  پــــــس نمــــــاز از نیــــــاز برخیــــــزد    چـ

 )139: همان(
اي کـه در ایـن بـاره     ترین نکته عمده«. اعمال عبادي شرع پس از نماز به حج توجه خاص داردسنایی از میان 

کند اینکه نکتۀ اساسی در حج، حضور قلب است نه اعمال مناسک ظاهري آن؛ چـه در نظـر او حیوانـات     بیان می
، بیشـترین  حدیقـه ت کـه در  لازم به یادآوري اس ـ. )146: 1381زرقانی (» کنند روند و فریاد می هم به سوي کعبه می

 .گاه فکري در اعمال عبادي بر نماز استوار است تکیه
 

 نتیجه
هاي پـس از او، بـه ویـژه در اسـلام و عرفـان،       تأثیر افکار و احوال غزاّلی نه تنها در دورة خویش، بلکه در تمام دوران

توقف در چون و چراي متکلمان، از محـدود  در زندگی مردي که دنیاي اسلام را از «به عبارت دیگر . غیرقابل انکار است
هاي باطنیان بازداشت، براي تمام پارسـیان نمونـۀ یـک زنـدگی      هاي فقیهان، و از گرایش به گستاخی فکري ماندن در کوته
ترین شاعران عـارف ایرانـی چـون سـنایی، در      تردید در یکی از بزرگ و بی )209: 1369کـوب   زرین(» ]شود می[مقدس تلقی 

ناگون تأثیرگذار بوده و حکیم غزنوي هم چون غزاّلی، مضامین اسلامی را همراه با رنگ و نمـاي زیبـا و جـذاّب    ابعاد گو
 .با این وصف هر اندازه که در این باره تحقیق شود، هنوز جایگاه پژوهش باقی است. عرفانی، نشان داده است

گیـري   و در نهایت هم با تأیید قرآن و حـدیث نتیجـه   کند سنایی همه جا کلامش را با تأثیر از آیات و احادیث آغاز می
، کتـب دینـی و   )ص(رسیم که او افـزون بـر قـرآن و سـنت پیـامبر      در بررسی منابع فکري سنایی به این نتیجه می. کند می

 )25: 1381ی نزرقا(» .ترین منابع تغذیۀ فکري او بوده است آثار محمد غزاّلی از اصلی«شریعتی زیادي در اختیار داشته و 
تواند اشتراك فکري سنایی و غزاّلی را نشان دهد؛ یا به عبـارتی بهتـر تـأثر اندیشـۀ عرفـانی و       اي که می ترین نکته مهم

هاي عرفانی تلطیف و اصول عملـی   دینی سنایی را از غزاّلی آشکار کند، این است که غزاّلی اخلاق دینی را بر مبانی آموزه
ـ در   حدیقـه تقابلاً تبیین و تعدیل کرد؛ سنایی هم همین شیوه را در آثارش ـ بـه ویـژه    و نظري عرفان را در نثر شیوایش م

اي که برگرفته از قرآن و شریعت آراسته به رنگ و دیباي عرفانی و مسیر مقامـات اسـت، در    اندیشه. حلّۀ شعر به کار برد
 .وجو است معدن کیمیاي کمالات سنایی و غزاّلی قابل جست

تواند در طریقت گام بردارد که از کالبد و امور عبادي و عملی شـریعت گذشـته    سنایی سالکی می بدیهی است از نظر
این پژوهش پـس از بررسـی   . رسد به سر منزل مقصود می حدیقهباشد و پس از اجراي امور شرعی، با رهنمودها و تعالیم 

که مقامات و سیر و سلوك انسان آرمانی سـنایی و   رسد سنایی، به این نتیجه می حدیقههاي غزالی بر  و تطبیق تأثیر اندیشه
بهتـرین  ) غزالـی و سـنایی  (هاي منطبق آن دو  غزالی تفاوت بارزي با مقامات متصوفه دورة سنایی و پیش از او دارد و ایده

 .کیمیاي کمال و سعادتمندي است
 
 نوشت پی



هـایی شـده و    به مناسبت وضع و کلام، اشـاره ... و کوب زرینفرار از مدرسه ، زرقانیسوز  زلف عالم، همایینامه  غزّالیدر ). 1(
هـاي   بررسـی سرچشـمه اندیشـه   «با عنوان ) منیره فرضی(نامه دکتري یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  در پایان

 .منابع فکري سنایی بررسی شده است» حدیقهعرفانی سنایی در 
تصویري که سنایی از انسـان دارد، کلـی اسـت؛ گـاه     . هست حدیقهنی در هاي فراوا لازم به یادآوري است که تناقض).  2(

هـا و   گویی تـا زمـان او جامعـۀ ایرانـی بـه ارزش     . نماید ها هم در دورة سنایی طبیعی می تناقض. مستقیم و گاه غیرمستقیم
 .شوند س میها معکو هنجارهایی باور داشته و در آخر دورة زندگانی وي و پس از او بسیاري از هنجار و ارزش

اسـت و از قـرن   ... گرایی، توجه به ملیت، خرد ارسـطویی، علـم تجربـی و    قرون چهارم و پنجم دورة خردگرایی، اسطوره
داننـد و   خردگریزي و عشق سنایی اعتبار دارد و پاي استدلالیون را چوبین می: بینیم ها را می ششم به بعد عکس آن ارزش

 .یابد آید و علم شهودي و در قالب فرهنگ تصوف ارزش می میان میدنیاگریزي و انکار علم تجربی به 
 : نظرهاي محققان ادبی بوده، این است یکی از ابیات کلیدي حافظ که محل نزاع و اختلاف). 3(

ــت     نـع نرف ــم صـ رـ قل ــا بـ ــا گفــت خط رـ م ـاد       پیـ  آفــرین بــر نظــر پــاك خطــا پوشــش بـ
 )66: 1370حافظ (

دغزالی        تماشاگه رازو  عدل الهیو مطهري در  نقش بر آبکوب در کتاب  زرین ایـن مطلـب را براسـاس نظریـه امـام محمـ
 .به تفصیل شرح داده است نامه حافظخرمشاهی نیز در . اند تفسیر کرده...) لیس فی الامکان(

است، از جملـه   هاي بارزي از انعکاس این نظریه را در ادب فارسی آورده توجه تفسیر خرمشاهی آن است که نمونه نکتۀ قابل
که خلاصه نظر آنان در تفسیر بیت حافظ با اشاره به اشـعري بـودن    گلشن راز شبستريو  کلیات سعدي، حدیقه سنایی، نامه حافظ

صادر شده، بدون خطا بـوده و بـا تـدبیر الهـی     ...) چه زشت و چه زیبا و(پیر ما گفت هر چه از قلم صنع : وي همین است که
 .تی در آن است و آن هم نیکوستاست و اگر شري است، حکم

. مطـرح کـرده اسـت    1366در سـال  » سـنایی «این تمثیل را به عنوان نظریۀ نظـام احسـن از    نامه حافظخرمشاهی در ). 4(
 )822: 1373فروزانفر (. آورده است شرح مثنوي شریفچنین فروزانفر در  و هم )468: 1، ج1372خرمشاهی (
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